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Abstract  
The history of the formation and historical evolution of naming has 
always been an important part of the society’s culture and thoughts. 
This research is applicable not only to the field of social studies, but 
also to Genetics and medicine fields. In addition to the science of 
Onomastics, research on female names based on maternal lineage is 
also noteworthy. Research and discussion on the emergence of 
surnames and family names in the Middle Ages shows that even though 
women worked in various professions and occupations similar to men, 
they often stayed anonymous. This article discusses the reasons behind 
female naming (matronymic) and the Etymology of several Female 
family names in German.  
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هاي خانوادگی شناختی نامیابی زبانبررسی پیدایش و ریشه
 مؤنث در زبان آلمانی

 1پریسا درخشان مقدم

 
 چکیده

یـابی و تحـول تـاریخی نامگـذاري همـواره بخـش مهمـی از تـاریخ فرهنـگ، اندیشـه و تاریخچه شـکل
هاي ژنتیکــی و طــرز تفکــر یــک جامعــه اســت. ایــن پــژوهش عــلاوه بــر مطالعــات اجتمــاعی، در زمینــه

اشـاره دهـد روي مـیهـا و کـوچ اقـوام بـه دنبـال مهاجرتکـه و بـه تغییراتـی  داردپزشکی نیـز کـاربرد 
 2گذاري براسـاس نسـب مـادريشناسـی، پـژوهش دربـاره اسـامی مؤنـث یـا اسـمنامدارد. علاوه بر علـم 

هــاي ـ اجتمــاعی نیــز شــایان توجــه اســت. بررســی و بحــث دربــاره پیــدایش نامدر آینــه تــاریخ حقوقی
ــرون وســطی نشــان می ــد مــردان در حرفــه هــا و مشــاغل دهــد کــه زنخــانوادگی در ق هــا نیــز همانن

و اغلـب  ندهـاي بـزرگ و مـردان قـرار داشـتوجـود همـواره در سـایه نامکردنـد، بـا ایـن مختلف کار می
گـذاري مؤنـث (بـر اسـاس نسـب مـادري) دلایـل نامشـناخت  نوشـتار حاضـراز  هـدفاند. ناشناس مانده

 .است شناسی آثاري از چندین نام خانوادگی مونث در زبان آلمانیو ریشه

 گذاري بر اساس نسب مادري،هاي خانوادگی، نامنامشناسی، علم اشتقاق اسامی، نام ها:کلیدواژه
 فرهنگ آلمانی.

 
 مقدمه -1

کنـد. نخسـتین نام خانوادگی بخشـی از نـام کامـل فـرد اسـت و تعلـق او را بـه نسـب خاصـی بیـان مـی
گـردد. در آنجـا سـال قبـل در چـین باسـتان برمی 5000هاي اسـتفاده از نـام خـانوادگی بـه حـدود نشانه

رار قــهاي حــاکم مــورد اســتفاده بــه منظــور حفــظ هویــت و جایگــاه اجتمــاعی در سلســلهنــام خــانوادگی 
 گرفتند.می

تـا سـده  ومـیلادي اسـت  11هـاي خـانوادگی در اسـناد دولتـی مربـوط بـه سـده در اروپا، اولـین نام
وابسـتگی  دهنـدهانمیلادي ثبت نام خـانوادگی اجبـاري شـد. در جوامـع فئـودالی نـام خـانوادگی نشـ 16
 ها.ها یا کنتطبقات اجتماعی خاصی بودند، مانند شوالیهبه 
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ــادي و مهاجرت ــولات اقتص ــدها تح ــکلبع ــث ش ــا باع ــد دوران گیري نامه ــدند، مانن ــدي ش ــاي جدی ه
 یافتند. هاي خانوادگی مرتبط با مشاغل مانند کارگر، بافنده، زرگر رواجانقلاب صنعتی که نام
در ور همینطـو  اسـتدر بـه فرزنـد پـخـانوادگی از نـامال انتقـ هـاي پدرسـالارنظام یکی از نمودهـاي

هــاي نام رســد. در برخــی از کشــورها نیــزهــاي مادرســالاري نــام خــانوادگی از مــادر بــه فرزنــد مینظام
ــولاً ــین. معم ــورهاي لات ــی کش ــپانیا و برخ ــد اس ــود دارد، مانن ــی وج ــانوادگی ترکیب ــان خ ــام خ وادگی ن

 یکی است.برخلاف نام کوچک، براي مؤنث و مذکر 
سـاس هـاي خـانوادگی بـر ادلایـل پیـدایش نامهدف از این مقاله پاسـخ بـه ایـن سـئوال اسـت کـه 

 در انتخـاب نقـش اجتمـاعی زنـان چـه تـأثیريو  در حـوزه زبـان آلمـانی چـه بـوده اسـتنسب مـادري 
ــانوادگینام ــاي خ ــان ه ــته آن ــه،اســت.  داش ــن مقال ــژوهش ای ــهروش ک روش پ ــا تابخان ــی و ب اي و کیف

ــتفاده از کتاب ــهاس ــا، مقال ــابع ها، گزارشه ــا و من ــرخطه ــی ب ــده؛ پیش ــته ش ــق درنگاش ــورد  نه تحقی م
ــرداري و طبقهموضــوع، فیش ــات ب ــارش اطلاع ــت نگ ــر و در نهای ــه حاض ــا مقال ــرتبط ب ــابع م ــدي من بن

 به پرسش تحقیق صورت پذیرفته است.مربوط 
 پیشینه تحقیق -2

هاي خانوادگی بر پیدایش نامپیش از همه باید توجه داشت که در حال حاضر هیچ مطالعه جامعی در مورد 
شناسی و تاریخی را با هم ترکیب کند. وجود ندارد که مبانی زباندر حوزه زبان آلمانی اساس نسب مادري 

مادري با جزییات  دگی با نسبهاي خانوااند. بررسی نامدر واقع هنوز هم همه منابع مکتوب پردازش نشده
هایی در فرهنگ جامع هاي خانوادگی مؤنث همراه با مثالنام ت.صورت گرفته اس )1952( 1بیشتر توسط باخ

)، 1957(5)، برشنماخر1968(4)، تسودر 1995(3)، آیشلر و دیگران1996(2ناومان
) 1976(8حوزه زبان آلمانی، اثر بالواند. با اینحال تنها منبع در ) فهرست شده1933(7کاسکوربی/6هاینتسه

با استفاده از تعداد زیادي مثال بر غناي  10و آلمانی سفلی 9هاي شلزيگویش ین منبعااست که بر اساس 
) 1997/1998(11کند. کار ریت ـ تسنشتاین هاي خاص جغرافیایی تأکید میها و ویژگیساختار، تأثیر گویش

هاي مؤنث در اسامی مکان در منطقه باواریا بود. وي بر نقش جامع در مورد ناماي تلاشی در جهت مطالعه
 کند.مهم زنانی که از طریق ارث یا ازدواج متمول شده بودند، در نظام ارباب ـ رعیتی تأکید می

                                                           
1 Bach, A. 
2 Naumann, H. 
3 Eichler, E. 
4 Zoder, R. 
5 Brechenmacher, J.K. 
6 Heinze, A. 
7 Cascorbi, P. 
8 Bahlow, H. 
9  Schlesien 
1 0  Plattdütsk 
1 1 Reit-Zenstein, W. 



 32-17، 1403، بهار و تابستان 67 -66، شماره 18ل فصلنامه پازند، سا /20

 بحث و بررسی -3
رج اهاي مختلــف از قبیــل حفــظ میــراث خــانوادگی، انتخــاب نــام بــر اســاس نســب مــادري داراي ریشــه

نتخـاب نـام ا، جوامـع مادرسـالارهمـه . در اسـتهاي گذشـته اي از پیونـد بـا نسـلنهادن به مادر و نشانه
 شد.هاي بعدي محسوب میادامه نسلخانوادگی نسب مادري روشی براي حفظ میراث خانواده و 

 مفهوم انتخاب نام خانوادگی بر اساس نسب مادري -1 -3
هاي برگرفته از نسـب مـادر بـه معنـاي واقعـی کلمـه از نـام کوچـک مـادر یـا همسـر بـه طـور کلـی نام

ــده ــه ش ــانی واژه ( اندگرفت ــروزه  metronymikon 1 یون ــادر). ام ــم م ــده از اس ــه ش ــی گرفت ــه معن ب
ــادري ) اســت. متضــاد آن واژه  Gynäkonymikaمفهــوم  ــا نام ــه از اســم زوجــه (ی ــی برگرفت ــه معن ب

 Patronymika ــدري اســت ــام خــانوادگی نســب پ ــه شــده از ن ــی گرفت ــه معن ــاخ، 2ب  ).232: 1956( ب
هــا، از ایــن روش بــراي نامگــذاري نــام خــانوادگی اســتفاده امــروزه تقریبــا همــه اقــوام، منجملــه آلمانی

 کنند.می
خانوادگی از نسب مـادري بسـیار کمتـر از نامگـذاري بـر اسـاس نـام خـانوادگی از نسـب انتخاب نام 

ــت ــدري اس ــلر، پ ــاق نمی .)1249: 1995( آیش ــلاً اتف ــاً اص ــد تقریب ــکاتلند و ایرلن ــر در اس ــن ام ــد. ای افت
دهـد کـه نامگـذاري نـام خـانوادگی بـر اسـاس هـاي خـانوادگی اسـلاوي نشـان میپژوهش بـر روي نام

گیـرد. عجیـب اسـت کـه نامگـذاري ط در مـواقعی کـه ازدواج رسـمی نباشـد، شـکل مینسب مادري فقـ
. دلیـل ایـن امـر را )1249: 1995( آیشـلر، شـودظـاهر می 3بر اسـاس نسـب پـدري در خانـدان اشـکنازي

نـام خـانوادگی بـا نســب  5جسـتجو کـرد. در فرانسـه و نیــز منطقـه نرمانـدي 4بایـد در انسـتیتوهاي کسـت
ــده ــور دی ــه وف ــادري ب ــود. می م ــزاسش ــد آل ــاطقی مانن ــده می 6در من ــدرت دی ــه ن ــرهب ــود و در جزی  ش

                                                           
 Matronym - Matronymikon :  اي است که از واژه لاتینی گرفته شده استمفهوم شناخته شده ۱
PjetróviÇ شود، به طور مثال: هاي میانی استفاده میناماساس نام از نسب پدري، در  امروزه در اسامی حوزه زبان روسی، بر 2

& Pjetróvna   اسامی برخی از مناطق آلمان باقی مانده است، اما واژه  واژه  معادل  معنی پسر در معناي پسر و دختر پدر.به
 . )232: 1956( باخ، در حوزه زبان آلمانی نداشته استمعادل معنی دختر هرگز چنین گسترشی 

کند. به صورت سنتی و کلاسیک به ضرر شوهر جوان است زیرا به عنوان یک غریبه به خانه خانواده همسرش نقل مکان می ۳
دنیا آمده و  ها وجود دارد: در جامعه یهودیان آلمان، زنی که در روستایی بهدلیلی مشابه براي اسامی از نسب مادري نزد آلمانی

کرد، طبیعی بود که پسر را به دنبال نسب پدر ننامند و نام خانوادگی مادر را به ارث بزرگ شده بود و با مردي غریبه ازدواج می
 .)39 :1933 ،هاینتس/ کاسکوربی (ببرد

4 Instituten der kost(Plural kost)  
میلادي توسط شارل  191گویند. این منطقه در سال اي جغرافیایی واقع در شمال غربی فرانسه مینرماندي/نورماندي به منطقه 5

از  نشین بخشیده شد تانامیدند به صورت دوكهاي نروژي که آنها را نرمان میساده پادشاه فرانک باختري به رولو و وایکینگ
  ها به خاك فرانسه جلوگیري شود. به این ترتیب این منطقه را نورماندي نامیدند.هاي همیشگی آنیورش

٦Elsass (französisch: Alsace) اي تاریخی در کشور فرانسه و بخشی از ناحیه گرانت است. این ناحیه آلزاس منطقه
هاي امپراتوري در شرق این کشور و در همسایگی آلمان و سوییس واقع شده و همراه با موزل و تریتوآر دو بلفور از جمله سرزمین

 ا شد و به فرانسه پیوست. آلمان بود که پس از جنگ جهانی اول، بر پایه معاهده ورساي از آلمان جد
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ــل 2و ســرزمین باســک 1کــرس  ــال در باب ــه طــور مث ــز ناشــناخته اســت. در شــرق (ب ) شــواهد بســیار 3نی
ــادري کمــی از نام ــیم2006، 4(وونــشوجــود داردهــاي خــانوادگی از نســب م ــام خــانوادگی  .)1999، 5؛ ت ن

ـــه نظـــر برســـد تنـــوع شـــکلی داشـــته باشـــند،  ـــدبســـیار از نســـب مـــادري، حتـــی اگـــر ب  نادرن
ــش،  ــب  ).461: 2006( وون ــوع اغل ــن تن ــا ای ــأثیر گویشتنه ــل ت ــه دلی ــا و ویژگیب ــایی ه ــاي جغرافی ه

ي، هـاي خـانوادگی از نسـب مـادرنیست، بلکه بـه ایـن دلیـل نیـز هسـت کـه انـدکی پـس از ظهـور نام
هاي بعـدي اشـاره بـه ها را پنهـان کننـد، دقیقـا بـه ایـن دلیـل کـه نسـلکردند منشأ واقعی آن مردم سعی

ــا بی ــه مینســب زن را نامناســب ی ــش، دانســتندادبان ــر )، 462: 2006( وون ــی از چگــونگی آن خب ــا حت ی
 نداشتند. 

ــدك نام ــادري بیشــمار ان ــان در شــک نشــانهــاي نســب م ــوقی زن دهنده جایگــاه اجتمــاعی و حق
جوامــع مردســالار در اروپــاي قــرون وســطی اســت. آمــار از شــهرهایی ماننــد ماگــدبورگ و براونشــوایگ 

 )1976(. بـالو6هـاي خـانوادگی منشـأ نسـب مـادري دارنـددهد کـه تنهـا حـدود ده درصـد از نامنشان می
 داند.می 7ویژه در سیلیزي دوران اوج شکوه در قرون وسطی را، به

 همسر خانوادگی از نسب مادر یادلایل انتخاب نام  -2 -3
ایـن  8را انتخـاب کننـد. همسـر، مـادرزن و البتـه مـادر خـودتوانسـتند نـام برگرفتـه از میاروپـایی  مردان

درعــوض مــا بایــد در ). 52: 1996( نــاومن، نبــوده اســت 9امــر همیشــه فــرض بــر نامشــروع بــودن تولــد
اي باشـیم کـه زنـان هنـوز در هاي خانوادگی بـر اسـاس نسـب مـادري بـه دنبـال جایگـاه ویـژهوراي نام

هـاي اشـرافی بودنـد؛ بازرگـانی فعـال و اغلـب از خـانوادههـا عمـدتأ در تجـارت و وسطی داشتند. آنقرون 
                                                           

1Korsika  کرُس یکی از جزایر کشور فرانسه، چهارمین جزیره بزرگ در دریاي مدیترانه (پس از سیسیل، ساردنی و قبرس) و
 نیز زادگاه ناپلئون اول، امپراتور فرانسه است.

2Baskenland  خودمختار سرزمین باسک و ناوارا) و سرزمین باسک شامل سرزمین باسک جنوبی در اسپانیا (شامل دو جامعه
 سرزمین باسک شمالی در فرانسه است.

3Babylonien النهرین است که در حوزه رود فرات قرار داشت. مرکز این تمدن در هاي باستانی حوزه بینیکی از تمدن بابل
کیلومتري جنوب بغداد امروزي و نزدیک شهر حله عراق  88هاي به جا مانده از آن را در شهر بابل بود که امروزه بقایا و آواره

 توان یافت.می
4  Wunsch, C. 
5  Timm, E. 
6 Metronymika im Verhältnis zu Patronymika in Magdeburg 32: 349; in Braunschweig 
16: 122, vgl. Kunze 2003, S. 77; Bach 1952, S. 233. 

7 Schlesien اي تاریخی در اروپاي مرکزي است که بیشترین قسمت آن در لهستان واقع شده است و بخش سیلیزي منطقه
  باشد.و آلمان می کوچکی نیز در جمهوري چک

شد، اگرچه این را نباید یک نام از نسب مادري به معناي در برخی موارد نام جد به وسیله یکی از اجداد به نسل بعد منتقل می 8
 نظر دانست. مورد

9 Vgl. 1227 Heinrich filius Grede=Hans Grede, anders dagegen Rauschart zu 
mittelhochdeutsch rÛschart „uneheliches Kind“ oder Liebeskind, Halfpape, Halbritter, 
Halbherr. 
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توانسـت آن برخـوردار بودنـد، می اش از، بلکـه احترامـی کـه زن یـا خـانوادهاما نه تنها جایگـاه اجتمـاعی
اگـر زن در آن شـهر متولـد شـده دش بـه نـام او باشـد، بـه طـور مثـال انگیزه کافی براي نامگذاري فرزن

در منبعـی متعلـق بـه ). 233: 1952( بـاخ، بود اما مرد به آنجـا نقـل مکـان کـرده و اهـل آن شـهر نبـود
ه پدرشـان از طبقـه پـایین جامعـه اسـت، برخـی افـراد بـه دلیـل آنکـ: «1میلادي آمـده اسـت 1581سال 

 »نامنــدکننــد و خــود را بــا نــام خــانوادگی مــادر یــا همسرشــان میاز نــام خــانوادگی او صــرف نظــر می
ــاخ،  ــال مــی ). 77: 2003، 2کونتســه؛ 52: 1996؛ نومــان،232: 1952(ب ــه طــور مث ــه هــاینریش ب ــوان ب ت

رش را انتخـاب کــرد کـه زنـی پرهیزکــار و اشــاره کـرد، وي نـام خــانوادگی مـاد 3زویسـه (لاتینـی زوسـو)
 ).231: 1952؛ باخ، 77: 2003( کونتسه، محترم بود

عنـوان بیـوه،  زن در غیاب شـوهر (مـثلاً در جنـگ یـا بـه دلیـل شـغل ملـوانی و دریـانوردي) یـا بـه
داشـتن یـک شخصـیت قـوي در زمـان  4آورد.اي در امـور مـالی و حقـوقی بـه دسـت مـیجایگاه برجسته

غیبــت مــرد حــائز اهمیــت بــود و در ایــن صــورت فرصــتی بــراي اســتقلال زن و گــرفتن جایگــاه مــرد 
گـاهی اوقـات رابطـه شـغلی عامـل تعیـین کننـده در انتخـاب نـام زن بـود. دلیـل دیگـر  5شـد.فراهم می

کشــد، را یـدك می 6توانـد نامگـذاري از روي موسســه یـا مکـانی باشــد کـه نـام یـک قــدیس حـامیمـی
 مانند:

Madlener, Kathreiner (nach einem Kloster) 
St. Magdalena, St. Katharina (nach einem Ort) 

عنـوان مثـال  اند، بـههـا گرفتـه شـدهمی از نسـب مـادري از روي اسـم مکـاندر شمال غربی آلمان اسـا
 شهروندان جدید را پذیرفت: 7شهر کسفلد1435زمانی که در سال 

Herm. Tor Widouwe, zoen Hinr. Kokes unde Elzeken tor 
Widouwe (Bach 1952: 233). 

                                                           
1 ires fatters zunamen stain [lassen], wan er geringer herkomst ist, und nennen sich mit 
irer motter oder frauwen geslechtznamen 
2  Kunze, K. 
3 Heinrich Seuse, lat. Suso(1295-1366) 

ها گروهی از مردمان ژرمن هستند که در نواحی ساحلی کشورهاي آلمان، دانمارك و هلند ها اشاره دارد. آنمورد به فریسیاین  4
 . )39: 1933؛ هاینتسه/ کاسکوربی، 233: 1952(باخ،کنندزندگی می

5 L’Hermite-Leclercq 1993, S. 260 f. 
 يهااز فرقه ياریاست که در بس یسیقد ) patronzchutSیآلمان Patron saint ; یسی(انگل محافظ ای یحام سیقد 6

. در حال حاضر شودیشخص در نظر گرفته م ایخانواده  شه،یملت، مکان، پ کی یمدافع آسمان ایبه عنوان روح محافظ  تیحیمس
ن یاست. اعتقاد به چنا ها را داراز اتهامات و بزه ياریشفاعت بس ییکه توانا شودیشناخته م یکیزیمتاف تیماه کی یحام سیقد

 یاسلام مقدس حام يایبه آن ندارند. در دن يها اعتقادها رواج داشته و پروتستانها و ارتدکسکیکاتول نیدر ب شتریب یتیماه
 .است یمشابه صوف

۷Coesfeld وستفالن در کشور آلمان واقع شده است. -شهر کسفلد در ایالت نوردراین  



 23/یمؤنث در زبان آلمان یخانوادگ يهانام یشناختزبان یابیشهیو ر شیدایپ یبررس
 

بع مختلــف هـاي بــر اسـاس نســب مـادري را در منــامنـابع عمومــاً متنـوع هســتند. تعـداد متفــاوتی از نام
هــاي شــهري و شــهرداري هــاي اشــرافی و همچنــین بایگانیهاي زنــان و بایگانیماننــد میــراث صــومعه

 یابیم. می
 نودشـات بـا مهُـر خحتـی گـاهی اوقـا کردنـد،عنـوان صـادرکننده اسـناد عمـل می زنـان اغلـب بـه
دادنـد و حتــی بیشـتر اوقــات در معـاملات ملکــی کردنـد، مبادلــه و انتقـال انجــام میخریـد و فــروش می

هــا امضــا شــترك را بــا آندادنــد و فاکتورهــا، رســیدها و تعهــدات وام و بــدهی مشوهرانشــان رضــایت می
هــا و هیوکردنــد. زنــان دلیــل وضــع مالیــات بــر خانــه و قراردادهــاي مالیــاتی و همچنــین مســتمري بمی

 . زنـان بـهتر از همـه رونـد طـولانی رسـیدگی بـه ارث، چـه در دادگـاه و چـه در خـارج از آن بودنـدمهم
هــاي بق بــا خواســتهرا مطــا هــاي خــودنامهري بــراي کلیســا بودنــد و وصــیتویــژه اهداکننــدگان پرشــو

بـه موجـب  بـود. کردند. فعالیـت سیاسـی آشـکارا محـدود بـه طبقـات بـالاتر و والامقـامکلیسا تنظیم می
ــان اشــراف مســئول دفــاع نظــامی از قلعــه  اً در و عمــدتد بودنــاســناد موجــود، در شــرایط اضــطراري، زن

شـمگیري هـا بـه طـرز چآن گرفتنـد. اسـتقلالغیاب شوهرانشان امـور اقتصـادي خـانواده را بـه عهـده می
ه (ماننـد جهیزیـرتبط بودهایی کـه اجـازه داشـتند بـا مسـئولیت خودشـان اداره کننـد، مـمستقیماً با دارایی

 ).عنوان مهریهو هدایاي داده شده به
هـایی کـه تنهـا تر از خـانواده شـوهر و آني متمـولهـاعه اواخـر قـرون وسـطی زنـان خـانوادهدر جام

توانسـت تقریبـاً بـه شدند، از جایگاه بهتـري برخـوردار بودنـد. چنـین زنـی مـیوارث خانواده محسوب می
نشــان کــرد کــه در  خــاطر) 323: 1997(1جایگــاه قــانونی عمــل کنــد. شـوابانـدازه یــک مــرد بــا همـان 
مـیلادي زنـان اغلـب نـام خـانوادگی مـوروثی نداشـتند و بـه نـام پـدر  1400ناحیه تیرول تا حدود سـال 

ــذاري می ــده نامگ ــود در آین ــوهر خ ــا ش ــه ی ــت ک ــار داش ــان انتظ ــه از زن ــی جامع ــور کل ــه ط ــدند. ب ش
ی را بـه مـردان واگـذار کـرده و تسـلط مـردان را در نظـام حقـوقی بـه خویشتنداري کنند، اقـدامات قـانون

رسمیت بشناسند و از هر گونه کنش مسـتقلی بپرهیزنـد. بـر ایـن اسـاس بـا چنـین زنـی، صـرف نظـر از 
زاده در اســناد بــدون عنــوان یــاد شــود، بــراي مثــال از یــک زن اشــرافجایگــاهش، بــا تحقیــر رفتــار می

توانـد متفـاوت باشـد. بـه طـور مثـال هنگـام با این حال دلایـل نامگـذاري متفـاوت زنـان می .شده است
شـد و موضـوع، هـدف و ذکر نسب، القـاب و غیـره، جایگـاه زن بـه فـردي کـه بـا او ارتبـاط برقـرار مـی

 البته نگرش شخصی نسبت به زنان بستگی داشت.
در قـــرون گیري نامگـــذاري تاریخچـــه حضـــور زنـــان در زمینـــه شـــکل -3 -3

 وسطی
ــوهر می ــا مادرش ــادر ی ــاعی زن، م ــیت اجتم ــد. در شخص ــرد باش ــیت م ــذارتر از شخص ــته تأثیرگ توانس

هـا مـنعکس اً در برجسـتگی فعالیـت اجتمـاعی آناروپاي غربی و مرکزي قـرون وسـطی، ایـن امـر عمـدت
اي و اجتمــاعی قــرون وســطی در اینجــا مــورد بحــث قــرار شــده اســت. اهمیــت زنــان در زنــدگی حرفــه

                                                           
1  Schwob, U. M. 
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هاي تحــت ســلطه مــردان هــا بــه طــور چشــمگیري در آنچــه اکنــون حرفــهخواهــد گرفــت. حضــور زن
اي و اجتمـاعی رد محسوسـی در سیسـتم نامگـذاري شـود. بـا ایـن حـال جنبـه حرفـهنامیم، دیـده میمی

 بر جاي نگذاشته است. 
ــته ــت. نوش ــوده اس ــه ب ــاه مردان ــه نگ ــب از دریچ ــان اغل ــه زن ــا ب ــاه م ــیحیت نگ ــل مس هاي از اوای

هاي شـاخص دهـد. از آنجـا کـه همـواره نمونـهروحانیان و راهبان، نگـاهی آرمـانی و هنجـاري ارائـه می
ــرار می ــتایش ق ــورد س ــیم چهرهو برجســته م ــود بپرس ــد از خ ــد، بای ــعیتی گیرن ــه وض ــایه چ ــاي در س ه

ر کلـی هـا بـه طـود مطالـب مکتـوب و کیفیـت انتقـال آنبه بعـد بـود کـه تولیـ 13اند؟ تنها از قرن داشته
اي ویـژه از طبقـات ثروتمنـد و روحـانی، بـه طـور فزاینـده بـریم کـه زنـان، بـهافزایش یافت و ما پی می

ــه ــري ب ــوي و فک ــدگی معن ــنده  در زن ــا نویس ــیم ی ــوه، ق ــی، بی ــامی، وص ــده، ح ــنونده، خوانن ــوان ش عن
ــزانمشــارکت کرده ــال کریســتین دو پی ــه طــور مث ــدزهایم1اند(ب ــون گان ــون ، 2، هروســویت ف ــدگارد ف هیل

 ).3بینگن
ردي و هـا اغلـب وظـایف شـاگکردنـد، آنوان نیـروي کـار ایفـا میعنـ در شهر زنان نقش بیشتري بـه

ن و خدمــه گرفتنــد، درآمــد و اقتصــاد خانــه را مــدیریت و بــه امــور خــدمتکارافروشــندگی را برعهــده می
ــیدگی می ــزل رس ــهمن ــان ب ــد. زن ــدگی، ن کردن ــریک زن ــر و ش ــوان همس ــی عن ــعه قش ــدي در توس کلی

ــت از  ــایی و مراقب ــه مام ــان ب ــی زود، زن ــد. خیل ــا کردن ــطی ایف ــرون وس ــادي در ق ــان درکاقتص  ودک
ــه ــاحرف ــین ک ــکی و همچن ــانی و پزش ــههاي درم ــانگر، حمام ر ب ــوان درم ــغول عن ــتیار مش ــده و دس کنن

 هرانــه یــا بــعنــوان معلــم مدرســه، سرپرســت مــدارس ابتــدایی دخت شــدند؛ زنــان در بخــش آمــوزش بــه
 هاي جدید نیز به کار گرفته شدند.عنوان راهبه و خواهران در فرقه

 عنـوان تـاجران کوچـک سـازمان نیافتـه و بـا حمایـت ضـعیف و در اصـناف بـه در تجارت، زنان بـه
هاي بـه نامهشـدند، بـراي مثـال از وصـیتعنوان تاجران امـن، کنتـرل شـده و سـازمان یافتـه ظـاهر می

ــهروندان ل ــده از ش ــا مان ــکج ــرن  4وب ــرمن 14از ق ــون ب ــتبیلد ف ــیلادي، مش ــرمن 5م ــون ب ــد ف را  6و الهی
                                                           

۱)1430c.  - 1364Christine de Pizan(  سپتامبر در شهر ونیز ایتالیا به دنیا آمد و در صومعه  11کریستین دو پیزان( یا دپیزان ) در
ستیزي و خشونت علیه زنان در فرهنگ قرون از دنیا رفت. وي یک زن ونیزي دوره قرون وسطی بود و به شدت با زن 1430پوآسی در حدود 

اولین اشعار او به عنوان مطالب نوشته شده بر پایه اشراقی و  وسطی مبارزه کرد. به عنوان شاعر در دوران خود بسیار مورد توجه قرار گرفته بود.
شوند. آخرین اثر وي به نام حکایت ژاندارك نام دارد که در روزگار وي به خصوص شامل موضوع زنان و تمرین شجاعت شناخته میسبک 
 منتشر شد. 1429سال 

2 Hrosvit von Gandersheim(935 – 973) 
3)1179 -1098Hildegard von Bingen( نویسنده، آهنگساز و فیلسوف آلمانی شود. او وي با نام حکیمه رود راین نیز شناخته می

سرود. احتمالاً نخستین نوشت و میهاي مذهبی و اشعار میاروشناسی را به صورت نامه، ترانهبود که متون علمی و تخصصی گیاه شناسی و د
کلیساي قرون وسطی بسیار هاي آخر کشید. وي در میان زنان دهههاي مینیاتور نیز مینمایشنامه اخلاقی نوشته اوست. او همچنین نقاشی

 کتاب نوشته است. 9شعر و  70ترانه،  72نامه،  100مردمی و پرطرفدار بود. هیلدگارد حدود 
4Lübeck  نفر جمعیت دارد و دومین شهر بزرگ آلمان در  220،000لوبک یا شهر هانزایی لوبک، شهري در شمال آلمان است که در حدود

 شود. ساحل دریاي بالتیک محسوب می
5 Mechthild von Bremen(1340-1405) 
6 Alheyd von Bremen 
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، بـه تجـارت رکـاب پـولادي، خـورجین، 2، تـاجر اهـل گـورلیتز1چکمـانین 1420شناسیم. حـدود سـال می
افسار، کمربند، مهمیز، رکاب، تسـمه، گـوگرد، مـس، زنگـار، تیـردان، صـابون، پوسـت تنـه درخـت، مـوم، 

دار آن هــا عهــدهاخــت. شــمار زیــادي از قراردادهــاي تجــاري اروپــایی کــه زنپردجات میکاغــذ و ادویــه
ــال ــد، در س ــرن بودن ــین ق ــال  15و  14هاي ب ــد. در س ــاز ش ــیلادي آغ ــیت 1353م ــک در وص نامه ی

هاي بــین دار اهــل لوبــک، قــراردادي تجــاري بــا مشــتبیلد فــون بــرمن ذکــر شــده اســت. در ســالمغـازه
ــولر 1505و  1435 ــتگن ک ــ 3درویی ــریک(اه ــر، ش ــار زن دیگ ــن) و چه ــهر کل ــردان ل ش ــاري م هاي تج

ــدبوده ــه ).314f: 19963(اوپیتس، ان ــه نمون ــهب ــان، ب ــادي از زن ــه  هاي زی ــودي، در زمین ــان یه ــژه زن وی
 4توان اشاره کرد.تجارت و دادن وام می

ــه ــاغل در حرف ــان ش ــهزن ــی، در  ها، ب ــانواده، در مشــاغل آزاد و دولت ــاي خ ــه اعض ــک ب ــوان کم عن
دادنــد. تولیــد پوشــاك و کالاهــاي ها و صــنایع، بیشــترین تعــداد شــاغلان در شــهر را تشــکیل میصــنف

عنـوان خیـاط، پوسـت فـروش، دوزنـده کیـف و  لوکس، مانند صنعت فـرآوري پشـم و کتـان کنفـی، بـه
ــاز،  ــنده، طلاس ــد، ریس ــدوزي اکمربن ــیلات بگل ــابی، ش ــانوایی، قص ــد ن ــذایی مانن ــد موادغ ــم؛ تولی ریش

هـایی هسـتند کـه توسـط تـرین فعالیتاي و داخلـی، اسـتخراج نفـت، باغبـانی و آبجوسـازي رایجرودخانه
ــان انجــام می ــا شستشــو، ســفیدکاري، صــنایع فلــزي و ســاخت و ســاز غنــی میزن شــوند. در شــوند و ب

ــال ــا  1439هاي س ــبالد 1477ت ــنت س ــاي س ــورنبرگ  5در کلیس ــهر ن ــت زن  9در ش ــر، هف زن آهنگ
ســاز، یــک ســیمکش، ســه زن حلبــی ســاز، یــک زن یــک چاقوســاز، یــک انگشتانهکــاري، کوبنــده برنج

ــاز و شــش زن قوطی ــن و قطــب نماس ــوارد مشــابهی در شــهرهاي کل ــد. م ــار بودن ــه ک ــاز مشــغول ب س
  .)320: 1993، 6( اوپیتسفرانکفورت دیده شده است

در  گري مهــارت داشــتند.ســازي و کارهــاي شیشــهزنــان همچنــین در مخلــوط کــردن مــلات، سقف
ــنعت ساخت ــري میوص ــتمزد کمت ــرد، دس ــارگران م ــه ک ــبت ب ــاز، نس ــتند س ــز نتوانس ــا هرگ ــد ام گرفتن

انــدازي کننــد. شــمار زیــادي از زنــان بــه صــورت آمــوزش مناســب ببیننــد یــا کســب و کــار خــود را راه
سیاســی ضــعیف زنــان، اجــازه ورود  کردنــد. موقعیــتغیرمســتقل و اغلــب در شــرایطی نامناســب کــار می

                                                           
1 Czachmannin 

2 Görlitz ترین شهر در ناحیه تاریخی لوساتیاي علیا در ایالت زاکسن در کنار رود نایسه ترین شهر آلمان و بزرگگرلیتز شرقی
است و در سوي دیگر آن شهر ازگوژلتس غربی قرار دارد. این رود بخشی از مرز آلمان و لهستان پس از جنگ جهانی دوم 

داد. مردم گرلیتز آلمانی زبان هستند اما بخش شرقی شهر گرلیتز آلمان را تشکیل می 1945لهستان قرار دارد که تا پیش از سال 
 در غرب گرلیتز مناطقی از لوساتیا واقع شده که سوربی زبان هستند.

3 Druitgen Koller 
فرزند به دنیا  14در شهر هامبورگ بود. وي  1646گلوکل فون هاملن، تاجر یهودي، اشاره کرد که زاده توان به در اینجا می 4

ازدواج فرزندانش را مهیا ساخت و کسب و کار خانوادگی را به دست گرفت. پول  1689آورد و پس از فوت همسرش در سال 
  پرداخت.داد و به تجارت مروارید و کالاهاي دیگر میقرض می

5 St. Sebald-Pfarrei  
6 Opitz, C. 
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داد. وضـعیت دشـوار کـاري و مبـارزات رقـابتی بـا مـردان باعـث ا به شرایطی بهتر و مناسـبتر نمـیها رآن
ــرن  ــاز ق ــال از آغ ــراي مث ــتی شــد. ب ــاي دس ــان در کاره ــدریجی زن ــاهر در  15جابجــایی ت ــارگران م ک

کردنـد کـه یـک کـارگر مـاهر مجبـور نیسـت در کنـار یـک زن کـار کنـد. بسیاري از مناطق نیز ادعا می
هاي تخصصــی ویــژه حرفــه ن قــرن شــانزدهم همچنــین پایــان آزادي زنــان در نیــروي کــار بــهدر پایــا

ــود. در ســال  ــانون صــنایع دســتی لازم 1688ب ــر را احتمــالاً میق ــن ام ــل ای ــوان در الاجــرا شــد. دلای ت
اقتصاد جهانی در حـال تحـول یافـت کـه بـه دلیـل توسـعه آمریکـا و مسـیر دریـایی بـه هنـد منجـر بـه 

 زارهاي فروش شد. تغییر در با
بندي واضــح وجــود دارد: زنــان در کارهــاي خانــه، لبنیــات و دامــداري و در منــاطق روســتایی تقســیم

باغبانی تخصص داشتند در حالی که مـردان در مـزارع بـه کـار مشـغول بودنـد. درآمـد اضـافی از طریـق 
ماننــد پشــم هــا و نیــز مشــاغل کــارگري روزمــزدي خانــهلی در کشــاورزي غــلات و رختشــويکــار فصــ

، چمــن زنــی، شســتن لبــاس یــا پخــتن نــان مطــرح 1چینــی گوســفند، حفــر زمــین، وجــین، چیــدن رازك
 بودند.

 هاي خانوادگی مونثهاي جغرافیایی نامدلایل زبانی و تفاوت -4 -3
هــاي خــانوادگی گیري نــام خــانوادگی داشــتند. نامهــاي کوچــک زنانــه بیشــترین کــاربرد را در شــکلنام

هـاي هـاي کوچـک ژرمنـی ـ آلمـانی باسـتان و نامهـاي کوچـک زنانـه بـر اسـاس ناممشتق شده از نام
 غسل تعمیدي و مقدسین مسیحی هستند. 

 شاره کرد:نی ـ آلمانی باستان زیر اژرم هاي مؤنث با ریشهتوان به نامدر حوزه زبان آلمانی می
Adelheid, Eilburg, Gertrud, Hedwig, Hildegard, Hildegund, 
Irmengard, Irmeltrud, Isentrud, Kunigunde, Liutgard, Liefheit, 
Mechthild, Odelgard, Olegard, Walburga 

 مانند: پایه همین اسامی هستند،مروزي بر اساس نسب مادري نیز بر اهاي خانوادگی برخی از نام
Alken, Vernaleken, Alscher, Eilken, Ehliken, Druden, Gesen, 
Gehlen, Hedwiger, Heesche, Hildegerter, Hille, Hilcke, Hiller, 
Irmel, Irmler, Eisentraut, Künne, Künscher, Köngeter, 
Luckhardt, Lückert, Leifheit, Mette, Metteke, Metz, Ölgarten, 
Wobben, Wolper. (Kunze 2003, S. 77; Bahlow 1976, S. 3-12; 
Zoder 1968, S. 25-28. .)  

 د:هاي زیر، اسامی با بار مسیحی هستننام
 Agathe, Agnes, Cäcilia, Elisabeth, Eufemia, Judith, Katharina, 
Lucia, Margarete, Ottilie, Sophia. 

 اند:خانوادگی زیر گرفته شدههاي ها نامکه از آن

                                                           
 رازك گیاهی دارویی است که کاربرد آن بیشتر در ساخت آبجو است.   1
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Agethen, Eyth, Eitner, Ageneter, Neeser, Zilgner, Zillgen, Else, 
Elsner, Bethge, Offemia, Jüttner, Kathrein(er), Ketter, Ziege, 
Zay, Tilgner, Soffner, Fey, Fige, Figener. (Kunze 2003, S. 77; 
Bahlow 1976, S. 3-12; Zoder 1968, S. 25-28) 

هـاي کوچـک خـاص اسـت و از اي ناماي از یـک سـو بـر اسـاس توزیـع منطقـههاي منطقـهتفاوت
ــر، روش ــوي دیگ ــکلس ــف ش ــاي مختل ــکله ــر ش ــرجیح داده گیري، عناص ــوندها ت ــان و پس گیري مک

 شوند. می
ــمال، می ــه نامدر ش ــوان ب ــد: ت ــانوادگی مانن ــاي خ  ,Öhlgart (Olegard), Vroburgه

Leifheit(Liebheid),  ـــورت ـــا ص ـــوند ی ـــا پس ـــغر ب ـــد    ke-هاي مص  Heilekeمانن
(Heilwig), Modeke (Almut), Tibbeke (Dietburg)   و اســامی کوتــاه شــده

ــد  ــزي مانن  Abele (Adel-burg), Hobele (Hoburg), Wobbe (Walburg)فری
 .)77: 2003( کونتسه، اشاره کرد 

ــا پســوند  ــادري، اســامی مشــتق ب ــر اســاس نســب م ــوب آلمــان اســامی خــانوادگی ب   er_در جن
 هستند، مانند:

Madlener,(Magdalena), Mergenter (Mergard), Jüttner (Jut-ta), 
Ketterer (Katharina), Tilg(n)er, Dilger (Ottilie), Anneler (Anna), 
Hadwiger (Hedwig), Neeser (Agnes), Geler (Gertrud).(Kunze 
2003, S. 77; Bach 1956, S. 252.) 

هــاي پایانــه  _er ، عــلاوه بــر پســوند 1در اســامی خــانوادگی بــر اســاس نســب مــادري در شــلزین
_ler و _ner  شوند:نیز دیده می 

Eitner, Jüttner, Ilgner, Tilgner, Soffner, Irmler 
  ).12: 1976( بالو،Irmscher , Alscherمانند:  scher_همچنین پایانه 

 ی کوچک، مانند: هاي مؤنث اسامدر صورت   ing_پسوند وابستگی 
1383 Joannes Susanning in Wallis (Susan_ne), 1359 Joh. Fil. 
Gerlaci dicti Gesinc (Gertrud). (Bach 1952, S. 251.) 

 ف: شود تا در میان اسامی اشرابیشتر در بین اسامی دهقانان و بورژواها دیده می in_پسوند 
1412 Hans Elsin in Arnstadt (Elisabeth).( Bach 1952, S. 251.) 

 اند :ترکیب شده man_در مواردي نیز اسامی مؤنث با پسوند  
1284 Markward Wibenman 
1464 Berteld Wolpman=1449 B. Wolpes_man= 1451 B. 
Wolpekesman (Waldburg). (Bach 1962, S. 252.) 

                                                           
سیلیزي (به لهستانی)، شلزین(به آلمانی)، منطقه اي تاریخی در اروپاي مرکزي است که بیشترین قسمت آن در لهستان واقع  1

 شده است و بخش کوچکی از آن نیز در جمهوري چک و آلمان است. 
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ی بیــان ، بـه روشـن sohn/_tochter_، وابسـتگی بــه همـان روشـی کـه بــا  kint_در ترکیـب بـا 
 شود، مانند: می

Nickil Jutten son (14 Jh. in Breslau) 
Jo. Dictus Idenkint (1377 in Aachen) 
Nicolaus dictus Gredenkint ( 1345 in Straßburg) 
Grietensoen, Lijsenkint, o. J. Nesensohn, Leenesone, 
Lysesune(14 Jh.)).(Bach 1952, S. 251.) 

ــوند  ــا پیش ــابع ب ــب در من ــراف اغل ــه اش ــان طبق ــانم   vrouweزن ــی خ ــه معن ــFrau(ب اهر ) ظ
تبـدیل  ver(n)و   vor(n)انی سـفلی و هلنـدي بـهدر آلمـ /r/شـدند کـه بعـدها بـا دگرگـونی واج می

 شد، مانند:
o. J. Clays ver Brechten sone ( Bach 1952, S. 251.), 1330/49 
Bartholt vorn Ebelen het opghelaten vorn Ebelen siner moder, 
Bürger Neuhaldenslebe(Zoder 1968, S. 26), 1376 Heyne vern 
Aleken, Lüneburg, 1358 Henneke vern Metten, Hannover, 1320 
vor Wybensone, Dithmarsche(Bahlow 1976, S. 4.), 1350 Willem 
filius der Damen ver Clementien.(Bach 1952, S. 251.) 

واردي گی در مــاز آنجـا کــه ادغــام نــام کوچــک و نــام خــانوادگی معمــول اســت، تعیــین نــام خــانواد
 شود، مانند:دشوار می

1440 Albern Vornevessen (شهردار هیلدسهایم)( Zoder 1968, S. 26.) 
 چند نمونه متنوع امروزي مانند:

Veraechten(s) (Agathe), Veranneman (Anna), V(e)rewen (Eva), 
Vergrieten(s) (Margarethe), Verjutten(Jutta), Vertruyen 
(Gertrud), Vernal(e)ken (Adelheid),  
 .Ferhildema(Hilde)یا اسم فریزي 

اي و هاسـامی بــر اسـاس نســب مــادري کـه کمتــر شــناخته شـده هســتند، بــر اسـاس عنــاوین حرفــ
هایی اشـاره اند. بـاخ بـراي ایـن مـورد بـه نمونـههـا سـاخته شـدههـاي آنطبقاتی زنانه یا القاب و ویژگی

 کرده است:
1334 Burkard Hurenson in Zürich 
1291 Joh. Filius vidue=1294 Joh. der Wittewen sun in Straßburg 

 Frau مکنـد کـه بـه معنـی زن یـک چشـدر منـابع اشـاره می Vereenoogheگوتشـالد بـه اسـم 
Einauge( گوتشالداست)505: 1982، 1 .(  

 کنند:اسامی زیر به اسم مشاغل زنانه اشاره می
Tunnenmacherin 

                                                           
1  Gottschald, M. 
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Schoenkremerin ( Naumann 1996, S. 52; Bach 1952, S. 232 f) 
 

 نامگذاري بر اساس نسب مادري در عصر حاضر -5 -3
نی انتخــاب نــام هــا در تنظــیم قــانوهــاي آنگــراي کنــونی و ارزشی کثرتهــاي اجتمــاعتغییــرات در نظام

ــنعکس شــده است ــروزه جامعه). 1256: 1995(آیشــلر، خــانوادگی م ــاعی در ام ــات اجتم شناســی و تحقیق
هـا نیـز نام شـی سـاختار سـنتی خـانواده در انتخـابهـا هسـتند. فروپاهـا در خانوادهحال شناسـایی بحران

 منعکس شده است:
عنــوان بیــان بــدیهی وحــدت خــانواده از اعتبــار افتــاده  از منظــر حقــوقی، نــام خــانوادگی مشــترك بــه«

ــدارد.اســت و واقعیــت اجتمــاعی بــا افــزایش طــلاق و خانواده  »هــاي تــک نفــره نیــازي بــه یــادآوري ن
 ). f 3: 1997، 1رتل( ه

قـط خـود هـاي دیگـر کـه مبنـایی بـراي ارزیـابی نـداریم و اغلـب فالبته برخلاف قرون وسـطی و دوران
 اسم به جا مانده است، نام براي تعیین تغییرات فعلی ضروري نیست. 

ها، ن جنســیتانحــلال چــارچوب قــانونی ســنتی در انتخــاب نــام خــانوادگی، گــواهی بــر برابــري بــی
جلـی گـذاري، تده هویـت شخصـی اسـت. در اصـل، قـانون قـدیمی نامخودمختاري بیشـتر و ابـراز فزاینـ

ــانو ــق ق ــطی از طری ــرون وس ــه از ق ــانطور ک ــود، هم ــالار ب ــانواده پدرس ــی خ ــانون اساس  ن روم درق
فصـیل بـه تـوان بـه تهاي بزرگی از اروپا آشـکار شـده بـود. قـانون نامگـذاري مـدرن اروپـا را مـیبخش

 شرح زیر توصیف کرد:
پــذیرش اجبــاري نــام خــانوادگی مــرد، ریشــه در قــرون وســطی دارد و از زمــان  سیســتم نامگــذاري بــا«

تـوان نـام خـانوادگی مشـترکی اش اتـریش، اکنـون میخود فراتر رفتـه اسـت. در آلمـان، ماننـد همسـایه
توانـد اول(یـا بعـد از آن در اتـریش متشکل از نـام خـانوادگی یکـی از همسـران را داشـت. نـام قبلـی می

گیــرد، امــا قابــل انتقــال نیســت. در ســوییس زن معمــولاً نــام خــانوادگی شــوهرش را و اســتونی) قــرار 
تواند نـام قبلـی خـود را بـدون امکـان انتقـال آن، اول قـرار دهـد. اسـتفاده از نـام کند، اما میدریافت می

خانوادگی زنان فقط از طریق تغییـر نـام امکانپـذیر اسـت. در فرانسـه نیـز وضـعیت مشـابه آلمـان اسـت. 
کنـد، امـا کودکـانی کـه بـه دنبـال ازدواج قـانونی بـه دنیـا ون نـام خـانوادگی یکسـانی را تجـویز نمیقان

هــاي دوگانــه شــوند. در اســپانیا هنــوز نامآینــد، همچنــان بــه نــام خــانوادگی پدرشــان نامگــذاري میمی
ترتیـب هـا را بـه انـد پـس از رسـیدن بـه بزرگسـالی، آنتوبینیم کـه کـودك میسنتی پـدر و مـادر را مـی

شـوند و نـام انتخاب کند. به طور سنتی، کودکان در پرتغال نیـز بـه نـام پـدر و مـادر خـود نامگـذاري مـی
ترین مــورد در قــانون نامگــذاري در انگلســتان اســت کــه در آن انتخــاب و آیــد. نوآورانــهمــادر ابتــدا می

هـا امکانپـذیر مـه ترکیبانتقال نـام خـانوادگی آزاد اسـت. در لهسـتان نیـز چنـین قـانونی وجـود دارد و ه
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تـوان نـام خـانوادگی شـریک زنـدگی(در خـارج از چـارچوب ازدواج رسـمی) را پـذیرفت. در است، اما نمی
 شوند:آزاد است و با پسوندهاي زیر شناخته می 1نروژ، سوئد و دانمارك انتخاب نام میانی

_son/_sen; _dotter/_datter 
م خــانوادگی شــوهر و حفــظ نــام خــانوادگی زن وجــود در مجارســتان و یونــان انتخــاب آزاد بــین نــا

ــخص می ــوع، مش ــط دارد. در مجم ــر رواب ــادین تغیی ــطح نم ــداقل در س ــردان، ح ــوذ م ــه نف ــود ک ش
 Mitterauer 1997, S. 20;Europäische( خـــانوادگی، کــــاهش یافتـــه اســــت

Akademie Otzenhausen 2005. .( گیري نـام خــانوادگی بـا ایـن حـال، ایــن تحـول بـا شـکل
 نسب مادري واقعی مطابقت ندارد.  بر اساس

 
 جمع بندي -4

ال حاضـر هاي خانوادگی بـر اسـاس نسـب مـادري در گنجینـه واژگـان آلمـانی و اروپـایی در حـشمار نام
تــرین دلیـل ایــن امـر، جــو هــاي خـانوادگی بــر اسـاس نســب پـدري بســیار کمترنـد. مهمبـه نسـبت نام

شـکال و هـاي جوامـع اروپـایی اسـت. زنـان در جوامـع قـرون وسـطایی بـه اپدرسالارانه حـاکم بـر نظام
لحـاظ  بـهاي هاي مختلف در توسعه اقتصـادي شـرکت فعالانـه داشـتند. زنـانی کـه جایگـاه ویـژهتصور

د، از مزیـت اي خـود داشـتننسب و ریشه خانوادگی، اهمیـت خـانواده، امـوال و دارایـی، در زنـدگی حرفـه
 مند بودند.انتقال نام خانوادگی خود بهره
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